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چند معنایی در واژگان قرآن کریم با رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی بر اساس 

 نظریه ی بروگمن و لیکاف
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 چکیده

معنایی رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی معمولاً به دو یا چند مطالعات معناشناسی و روابط واژگانی است. چندمعنایی از موضوعات مهم در چند

معنا، مطالعه و بررسی آنها بطور خاص و روابط واژگانی های چندرسد به طریقی به هم مربوطند. به جهت ویژگیهای متمایز واژهمعنا ارتباط دارد که به نظر می

معنا، در مصحف شریف، بیش از یک معنا و مفهوم را در نهاد خود جای شناسی شناختی قرار گرفته است. واژگان چندر عام مورد توجه تحقیقات زبانبطو

-ت نقش بسزا ایفا میاند. از این رو، همواره تبلور معانی دیگر از این دست از واژگان حضور دارد که توجه به آن در دریافت مقصود و ترجمه و تفسیر آیاداده

معنایی در واژگان قرآن کریم و بازنمایی علل ی چندشناختی پدیدهرود. هدف از پژوهش حاضر تبیین زباننماید و از اعجاز بیانی قرآن کریم به شمار می

تحلیلی با -هش با تکیه بر روش توصیفیی معنایی قرآن کریم است. با توجه به چنین ضرورتی این پژوها و تفسیرهای مختلف در حوزهها، ترجمهخوانش

را استخراج و مورد بررسی  معنای قرآن کریمی بروگمن و لیکاف معانی مختلف شماری از واژگان چندرویکرد معناشناسی واژگانی شناختی بر اساس نظریه

معنای قرآن کریم، چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم واژگان چندمعنای قرآن کریم این نتیجه حاصل شد که در قرار داده است. با بررسی واژگان چند

گیرند و نیز دارای معنا دارای معانی مرکزی یا سرنمون هستند که در مرکز این مقوله قرار میی چندهاواژه در این شبکه معنایی اند.مرکزی سازماندهی شده

معنایی در واژگان قرآن کریم مفسران و محققین با اثبات وجود چند عاری هستند.که حاصل بسط استاند که دورتر از معانی اصلی هستند ایمعانی حاشیه

های مختلف ارائه شده از آیه را در چارچوب قواعد زبان بپذیرند و در غیر این صورت تنها یک تفسیر را به عنوان تفسیر صحیح تر و ی تفسیرتوانند همهمی

 برتر انتخاب کنند. 

 ای شناسی شناختی، بسط استعاری، سرنمون، معنای حاشیهی، معنامعنای: چندهاکلید واژه
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مقدمه: 
اند.  رسد به طریقی به هم مربوط به دو یا چند معنا ارتباط دارد که به نظر می رویدادی است که در آن یک عنصر واژگانی معمولاً 1چند معنایی

جمله بررسی نمود. معنایی را در سطح تکواژ ، واژه ، گروه و  توان چند می

 کنند. دانند و آن را ویژگی بنیادی واژه قلمداد میرا حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص میمعناییدر دیدگاه غیر شناختی چند

معنایی  دانند و آن را در طبقه چندشناسی واژگانی شناختی که اساس کار این پژوهش است معنا را حاصل مقولات شعاعی میی معنادر نظریه

 دهند. قرار می

ی ارتباط این معانی بر اساس مقولات  شود اما نحوه ها در حافظه کوتاه مدت سخنگو ذخیره میشناسی شناختی، تمام معانی واژهدر معنا

اند. در نهایت  ها حاصل استفاده از استعاره مفهومی و انتقال طرحواره تصویری ای واژهشود. در این دیدگاه معانی حاشیه بیان می 2شعاعی 

-ایشود که شامل معانی مرتبط با همدیگر است و در این شبکه معنایی برخی معانی مرکزی و برخی حاشیه چندمعنایی یک شبکه  معنایی می

 شود. نامیده می   3دهد، زنجیروارگیای را به هم پیوند میاند. فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیه

معنایی را  معنایی صرفاً مفهومی زبانی نیست؛ بلکه ویژگی ذهن است. آنها چندنکته اشاره دارند که چند ( بر این1998) 4بروگمن و لیکاف 

اند. مقولات شعاعی  ها مقولات شعاعی کنند که واژه( عنوان می1998کنند. بروگمن و لیکاف )ی مقولات شعاعی بررسی میبراساس نظریه

کنند که معنا هم اینگونه بیان میی چنداند. در مورد واژه ر ارتباط با یک مفهوم سازماندهی شده اند که در آن چند مفهوم دمقولاتی مفهومی

ای دورتر از مفاهیم اصلی هستند که حاصل بسط استعاری  گیرند و معانی حاشیهمعنای اصلی آنها یا معانی سرنمون مرکز این مقوله قرار می

 .هستند

 

بیان مسئله:  
نها سر و کار دارد را با قرآن کریم و مطالعه و تفسیر آی قرآن کریم باید گفت یکی از مسائلی که هر قرآن پژوه و محققی که در رابطه با مطالعه 

گردد. مفسران و محققان در  دست به گریبان نموده است، معانی مختلف یک واژه یا عبارتی از قرآن کریم است که منجر به تفاسیر گوناگون می

 دانند.  گاه درباره برخی آیات معتقد به دلالتش بر چند معنا هستند و گاه برخی از معانی واژه را ضعیف میزمینه قرآن کریم  

تری در مقایسه با دلایل  رسد که دلایل موافقان یعنی محققینی که معتقد به دلالت یک واژه بر چندین معنا هستند در جایگاه محکمبه نظر می

اند که در آن چند مفهوم در ارتباط با  های چندمعنا مقولاتی شعاعیی بروگمن و لیکاف مبنی بر این که واژهمخالفان باشد و با پذیرش نظریه

ای دورتر از معانی  گیرد و معانی حاشیهطوریکه معانی اصلی یا سرنمون در مرکز این مقوله قرار میاند بهیک مفهوم مرکزی سازماندهی شده

اند که دارای معانی مرکزی یا  معنا در قرآن کریم نیز مقولاتی شعاعیهای چند اند، باید پذیرفت که واژهیاصلی هستند که حاصل بسط استعار 

 اند که دورتر از معانی اصلی هستند.ای گیرند و نیز دارای معانی حاشیهسرنمون هستند که در مرکز این مقوله قرار می

 

سوالات تحقیق: 
 های قرآن کریم ممکن و مجاز است؟عبارتآیا چندمعنایی در واژگان و   -1

 اند؟ اند که در آن چند مفهوم در ارتباط با یک مفهوم مرکزی سازماندهی شده معنا در قرآن کریم مقولاتی شعاعیآیا واژگان چند -2

تفاسیر را مراد از   توان همه آنمعنایی در واژگان یک آیه، چند تفسیر متفاوت ارائه کرد، آیا میاگر مفسری با توجه به مسئله چند -3

آیه شریفه پذیرفت یا خیر؟  

 

 

 

 

 
1 - Polysemy 
2 - Radical categories 
3 - Chaining 
4 - Brugman & Lakeoff 
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 ی پژوهشیشینهپ
ای بسیار دیرین در مباحث تفسیری قرآن داشته است. از همان آغاز، مفسران معانی واژگان را مطرح نموده، مضمون  سابقه معناییچند موضوع

ختلف معنایی هر یک از مفسرین از هر واژه، برداشت مفهومی از کل  های منمودند. با توجه به برداشتآیه را بر اساس معنای واژگان آن ارائه می

گاه به تضاد و تناقض منتهی نشده است و عموماً هر یک از آن  ای مفهومی، هیچشد. اما این چندگانه آیه به چند گونه به تصویر کشیده می

ی بیشتری پیدا  معنایی جلوههای حقیقی و مجازی از واژگان، چنداشتبا توجه به برد    دهد.ای از مفهوم هریک از واژگان را ارائه میمعانی، جنبه

های  ترین پژوهشعمدههای قرآن است. ها برای رسیدن به معنی واژگان، آیات و سورهآنکند و بیانگر دقت نظر مفسرین در تلاش علمیمی

   به قرار زیر است:  معناییایرانی و غیر ایرانی در باب موضوع چند

 

 ی ایرانی:پژوهشها

ی تکواژ،  معنایی را به حوزهی چندسعی نموده پدیده   "معنایی واژگانیی چند نگاهی تازه به مساله "( در پژوهشی با عنوان  1380کوروش صفوی)

نموده است تا به کمک  نویسنده تلاش معنایی در سطح تکواژ گروه و جمله را ذکر نموده است؛ گروه و جمله نسبت دهد و چند نمونه از چند

ی  ها نیست بلکه، بر حسب انتخاب و ترکیب، همهی چند معنایی مختص برخی از واژههای متعدد ثابت کند که در زبان خودکار، پدیدهنمونه

 . شودهای نظام واژگانی زبان را شامل میواحد

پرداخته است. در این پژوهش نگارنده تلاش کرده   "ات قرآنیشناسی شناختی و مطالع زبان"( به پژوهشی با عنوان 1386علیرضا قائمی نیا )

انداز و  شناسی شناختی ارائه دهد. در این راستا نویسنده به چند بحث مهم اشاره نموده است از جمله نقش چشماست تا تصویری کلی از زبان

ی تفسیر و معناشناسی قرآن نگارنده ورود این دانش به عرصه پیما، و مرزنما. به اعتقادهای خارجی، شکل و پایه، مسیرارتباط تعبیر با موقعیت

 آور به بار آورده است.  کریم  تحولی شگفت

معنایی در قرآن کریم از منابع غنی پژوهشی دربحث چند "در واژگان قرآن کریم معناییچند"( در کتاب 1389سید محمود طیب حسینی )

معنایی در واژگان قرآن کریم و همچنین موارد نقض متعدد پیشنهاد  ملاک برای مجاز بودن چند استفاده نموده است. نویسنده در این کتاب دو 

یک از معانی متعدد برداشت شده از واژه در تضاد با دیگر آیات محکم قرآن نباشد و دوم آنکه این معانی در تضاد با نماید. نخست آنکه هیچمی

-اشد. اما نویسنده در این کتاب چارچوب نظری خاصی که براساس آن به تحلیل پدیده چندالسلام نبروایات قطعی و مسلم معصومان علیهم

 معنایی بپردازد را ارائه نداده است. 

ی تحریر درآورده است.  به رشته "معنایی بودن قرآن کریمی چند بررسی و نقد نظریه"ی خود را در زمینه ( پژوهش1389وحید سپهوند )

های متعددی  آیات قرآن کریم دارای معانی و لایه  نماید کهکند اثبات مییه میساس دلایل و شواهدی که در مقاله ارابرای این مقاله نویسنده 

تواند از هریک از آیات قرآن چند  در نتیجه، مفسر و فقیه می گان و جملات، معانی متعددی را قصد کرده است. است و خداوند در هریک از واژ

   عنوان معنا و حکم الهی برای دیگران بیان نماید.مختلف را برداشت و استنباط نماید و آن را به معنا و حکم  

انجام داده است که در آن   "معنایی آیات قرآن کریمبررسی و نقد دیدگاههای چند"( پژوهشی را با عنوان 1390سید جعفر صادقی فدکی )

ی دلایل، دیدگاه مطلوبی  معنایی انتخاب نموده و پس از بررسی و نقد آن نظریات و ارائهند مهمترین نظرات عالمان اسلامی را پیرامون پدیده چ

   گردد.ی دلایل و اثبات و معرفی دیدگاه مطلوب از نقاط قوت این پژوهش محسوب میرا معرفی و اثبات نموده است که ارائه 

کند که مدار فهم قرآنی تنها مردم  به این نکته اساسی اشاره می "معناییندقرآن کریم و نظام چ"ای با عنوان ( در مقاله1390محمدعلی ایازی )

ها و  این  فهمیدند و برخی دیگر را مردم دیگر زمانمعنایی است. برخی از معانی را مردم آن عصر میعصر نزول نیستند و قرآن دارای نظام چند

 گردد. معنایی در واژگان قرآن است از محاسن این مقاله محسوب میوع چندهای اعجازی قرآن است. این نکته که تاییدی به موضاز زیبایی

معنایی در تفسیر کشاف و مقایسه آن با آراء طبرسی در مجمع  چند"(  به پژوهش در مورد موضوع 1390محمود شهبازی و نرگس شیرازی )

معنایی در دو تفسیر ادبی و واژگانی کشاف اثر  ژوهش مقوله  چند ی مقطع کارشناسی ارشد پرداخته اند. در این پبه عنوان پایان نامه   "البیان

زمخشری و مجمع البیان اثر طبرسی مورد بررسی دقیق و صحیح قرار گرفته است. نویسندگان این مقاله معتقدند که زمخشری در تفسیر  

اند و واژگان را با رویکردی معناشناسانه مورد  داده ای از معناشناسی واژگان ارایه کشاف و طبرسی در مجمع البیان مباحث زیبا و موشکافانه 
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های بارز این دو تفسیر  ی آنها و همچنین معنای نخستین و اصلی واژه از ویژگیها و بیان ریشهاند. اشاره به مفرد و جمع واژهبررسی قرار داده 

 در بررسی واژگان است.  

اند. در  به رشته تحریر درآورده "ی فتنهمعنایی در قرآن کریم: مطالعه موردی واژهچند"ای با عنوان ( مقاله1391بهزاد قنسولی و الهه رضوان )

  ی انگلیسی قرآن مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان این مقاله معتقدند کهی فتنه، با چهار ترجمهاین مقاله معانی مختلف واژه

شدن با این ابهامات، با توجه به بافت و سیاق کلام  شود. در فرایند ترجمه، مترجمان هنگام مواجه اژگانی می وجود واژگان چندمعنا در متن باعث ایجاد ابهام و 

 کنند. یابی می زدایی و معادل ابهام 

  "دین "معنای ی چندرا نوشته است که با بررسی دقیق واژه  "واکاوی معنای دین در کاربردهای قرآن"( مقاله 1391عباسعلی اسماعیل زاده )

 کند این واژه به مفهوم آئین و شریعت و مخصوص دین اسلام است. پردازد و ثابت میمی

 "در قرآن کریم "ولی"ی معناشناسی واژه"ای با عنوان ( ضمن مقاله1391علی اکبر نورسیده، عبد علی فیض الله زاده و جواد ماستری فراهانی)

اند و به  معنایی و با تکیه بر کتابهای تفسیر قرآن کریم پرداختهی چندبا توجه به نظریه "ولی"ی به تجزیه و تحلیل پیرامون سیر معنایی واژه

نشین در بافت این آیات، وجوه معنایی متعددی را به خود  در آیات مختلف قرآن، تحت تاثیر عناصر هم "ولی "ی اند که واژه این نتیجه رسیده

ی اصلی معنای آن )نزدیکی و با هسته  "ولی"ی  ی وجوه معنایی ذکر شده برای واژه که همه  اختصاص داده است. نویسندگان این مقاله معتقدند

جدایی نداشتن( ارتباط نزدیک داشته است.  

اند. در این جستار  انجام داده "نگرشی به نظام چند معنایی در قرآن کریم"( پژوهشی در مورد موضوع 1392احمد نهیرات و عباد محمدیان )

معنایی  ی چند شناختی پدیدههای یک واژه بر معانی مختلف به کنکاش گذاشته شده است. از ویژگیهای زیبامعنایی از جهت دلالتچند ی  پدیده 

ین  در قرآن کریم، دلالت یک واژه بر چندین معنا، در عین همخوانی هر یک از معانی ذکر شده با بافت کلی آیه است. نویسندگان این مقله بر ا

پذیری مترجمان از آنها در این خصوص با رعایت همخوانی مفاهیم برداشتی  معنایی و تأثیری چندچگونگی پردازش مفسران به پدیده باورند که

 های آن در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در تفسیر و ترجمه

معنایی را ابتدا از دیدگاه  ی چندپدیده  "نایی در زبان عربیمعی چندپدیده "ای با عنوان (  در مقاله1392زاده )شهریار نیازی و مهین حاجی

 اند. اند و به استدلال پیدایی این پدیده نزد هر دو گروه اشاره کردهشناسان معاصر مورد بررسی قرار داده قدما و سپس از دیدگاه معنا 

-نگاشته "ایدن در زبان فارسی: پژوهشی شناختی و پیکرهچند معنایی فعل حسی دی"ای با عنوان ( مقاله 1393آزیتا افراشی و ساناز عسکری )

پردازند .  گرا میمعنایی در نگرش ساختمند در نگرش شناختی در تقابل با چندمعنایی نظاماند. پژوهشگران در این مقاله به معرفی چند

( انجام گرفته است. نویسندگان این مقاله  1990یتسر )( و سو2013، 1999ای و براساس الگوی آنتو نانو )های پیکرهپژوهش آنان بر مبنای داده

تری خواهد داشت.  تر باشد دارای بسامد بالاتر و هرچه از پیش نمونه دورتر باشد بسامد پایینمعتقدند که هرچه معنا به پیش نمونه نزدیک

 هش حاضر بسیار مورد استفاده واقع شده است. های ارائه شده در آن در نگارش پژومند در نگرش شناختی و نظریهمعنایی نظاممعرفی چند

به رشته تحریر در  "ی قرآن کریممعنا و اهمیت آن در ترجمهواژگان چند"( تحقیقی با عنوان 1393محمود شهبازی و علی اصغر شهبازی )

اند. همچنین معیارهای  رار داده تحلیلی مورد بحث ق-معنای قرآن کریم را با تکیه بر روش توصیفیی واژگان چندکه چگونگی ترجمه آورده

پردازد، را تبیین نموده و اهمیت آنها در ترجمه آیات مورد  ها به برگردان این دسته از واژگان در قرآن میاساسی که مترجم با تکیه بر آن

ی در مصحف شریف بیان گردیده  معنایمعنایی واژگان قرآن کریم و اقسام چندهای مطرح در چنداند. در این تحقیق دیدگاهبررسی قرار داده

 است.   

ی رحمت  معنایی واژه شناختی پیرامون چند رویکردی زبان "( به پژوهش پیرامون عنوان 1394سید ابوالفضل سجادی و سمیه ماستری فراهانی )

ش قرآنی، کشف و تبیین دقیق  اند. نویسندگان این مقاله بر این باورند که یکی از مهمترین محورهای بررسی و پژوه پرداخته "در قرآن کریم

 های دینی برآمده از آنها هموار گردد.  معانی واژگان در ساختار کلام الهی است تا بدین طریق، درک و دریافت گزاره

  ی نساء با نظر به ی سبیل در سورهمعانی در واژه چند"( پژوهشی پیرامون موضوع 1395احمد نهیرات، آزیتا محمدی نژاد و فرزانه عباسی )

 ی سبیل در سوره نساء ارائه نموده است. اند. این پژوهش بیش از پانزده معنا را برای واژهانجام داده  "دیدگاههای مفسرین

به   "چند معنایی واژگانی براساس دیدگاه معنی شناسی واژگانی شناختی"( در پژوهشی تحت عنوان 1396جواد اصغری و فاطمه جعفری )

ها تبیین چگونگی کارکرد این  پردازند که هدف آنشناسی واژگانی شناختی میر ربیع جابر بر اساس دیدگاه معنیبررسی تحلیل رمان بلغراد اث

معنایی از اند که چندنتیجه گرفته . نویسندگان مقالهمعنای عربی استمعنایی از طریق بررسی معانی برخی واژگان چند دیدگاه در تحلیل چند
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ی بسط استعاری معنای سرنمون است و نه حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص و همچنین بسط استعاری معنای  هویژگیهای بنیادی واژه و نتیج

 سرنمون ریشه در ماهیت ارتباط انسان با جهان خارج داشته و دارای بنیانی تجربی است.  

ی  های فارسی واژه شناختی بر ترجمهنقدی معنا" ای با عنوان( در مقاله1396فاطمه گلی ملک آبادی، محمد خاقانی اصفهانی و رضا شکرانی )

پژوهان در فهم معنای  نشینی و جانشینی، از مهمترین راههایی است که امروزه ادبمعتقدند تکیه بر اصل روابط هم "در قرآن کریم "دون"

در قرآن کریم بحث و  "ندو"ی ح و ضمنی واژهی معنای صریکوشد تا دربارهاند. این پژوهش با تکیه بر این اصل، میمتون از آن استقبال کرده 

 بررسی کند. 

 
 

 های غیر ایرانی:پژهش

های  پردازد و نظریهمعنایی در واژگان قرآن کریم میبه بحث چند  "معترک الاقرآن فی اعجاز القرآن "( در فصل پایانی کتاب 1988سیوطی )

پایانی را به موضوعی چنین مهم اختصاص داده است در صورتی که جای بحث مفصل در این دارد. نویسنده فصل باره بیان میدیگران را در این

 های آغازین وجود داشته و نمونه هم ارائه نداده است. زمینه در فصل

معنایی را  را در دو بخش تالیف نموده است. او در بخش اول چند  "الاشتراک الفظی فی القرآن الکریم"( کتاب 1999محمد نور الدین المنجد )

از نگاه فرهنگ نویسان بررسی نموده و در بخش دوم به بررسی تطبیقی کلمات مشترک در قرآن کریم پرداخته است که مرجعی از کلمات  

 رود. معنا در قرآن کریم به شمار میچند

دارد که چند  بیان می "در قرآن کریمشناختی وجوه و نظایر آن بررسی زبان"( در کتابش با عنوان 2003، محقق مصری، ) سلوى محمّد العواّء 

-های چندی شکلکنند تا از همهشناسان تلاش میمعنایی در خود ابهامات و جزئیاتی دارد  که اشکالات متفاوتی را به وجود آورده است و زبان

سانی  به تشخیص همسانی یا چند کند که مشکل مهمی که مرتبط با بحث این کتاب است که ما قادرمعنایی اطلاع کامل یابند. وی اذعان می

توان به آسانی از معانی دیگر متمایز و  ی ما خارج است؛ چون هر معنا را نمیی معانی یک واژه از عهدهمعانی یک واژه نیستیم و تعیین شماره

 مشخص ساخت.  

کند و برای هر واژه شماری  قرآن کریم را بیان میمعنا در بسیاری از واژگان چند  "کتاب الاشباه و النظایر"( در 2006مقاتل بن سلیمان بلخی )

معنا اکتفا  ای نکرده و به ذکر معانی واژگان چند معنا اشاره آورد. البته نویسنده به روابط مفهومی و همنشینی واژگان چنداز آیات را شاهد می

 نموده است. 

معنایی واژگان قرآن کریم را بررسی نموده است. این  چند  "الکریم الوجوه و النظایر فی القرآن"( همچنین در کتاب 2006متقاتل بن سلیمان )

های  واژه "النظایر"معنا باشد بلکه در فصل دوم تحت عنوان پردازد که مرجعی منسجم از واژگان چندکتاب تنها به موضوع چندمعنایی نمی

خواننده از موضوعی به موضوع دیگر وارد شود و تفکر و تعمق  روند را نیز بررسی نموده است که باعث شدهمتفاوتی که در یک معنا به کار می

 در موضوع واحد و بررسی دقیق آن را از دست بدهد. 

ی معانی هر واژه را با  فصل مطابق با حروف الفبا تنظیم نموده و در هر فصل ریشه 29را در  "الوجوه و النظائر"( کتاب 2007ابوهلال عسکری )

 گردد . این اثر محسوب می  دقت بیان نموده است که حسن

هایی انجام شده است؛ تحقیق حاضر ابعاد  معنایی، تا کنون پژوهشرسد که اگرچه در زمینه چندی ارائه شده، به نظر میبا توجه به پیشینه

معنا  های چند ی تبیین واژهینهنماید. بنابراین انجام این پژوهش در زممعنایی به ویژه در واژگان قرآن کریم ارائه میی چندجدیدی را از پدیده

 سازی و فهم هرچه بیشتر و بهتر آیات، ضروری خواهد بود. در قرآن کریم به منظور روشن
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شناسی واژگانی شناختیدیدگاه معنی 
نامی  همشناسی معنایی است که ترین چالش های ترجمه و درک متون است و از جمله موضوعات مطرح در زبانابهام واژگانی یکی از مهم

(homonymy) معنایی و چند(polysemy) برند که معانی متعدد نا مربوط دارند  هایی به کار میهم نامی را در اشاره به واژه"گیرد. را در برمی

:   1392سخ مهند ، )را  "رودهای داری معانی مرتبط به کار میمعنایی در اشاره به واژه) مانند شیر، شانه و تار در زبان فارسی(، در حالیکه چند

-های تاریخی اتفاق میهای متفاوت، و در تمام دورهها، از خانوادهی زبانای جهانی و در همه های واژگانی، پدیدهچند معنایی واحد"(. 96-97

نگرد؟ آیا با این ن میترین مسئله در ترجمه این است که مترجم یا مفسر با چه دیدگاهی به مت(.  بنابراین مهم14: 1999، 5)آنتونانو  "افتد

معنایی واژگان داشته است؟پیش فرض که هر واژه یک معنا دارد یا این که باور به چند

:  1994، 6کنند )هارلند های زبانی را تعیین میگرا، قواعده سوری دستگاه زبان که کاملاً مستقل از معنا هستند ساختار عبارتدر نگرش ساخت

معنایی، کاربرد  ها است. به عبارتی فرض بنیادی در تحلیل چندای اتفاقی و محصول هم نشینی واژهها پدیده یی واژهمعنا(. در این نگرش چند12

 (.58:    2010،    7های دیگر است )رایمر های متفاوت و در هم نشینی با واژهویژه در دل بافت

بررسی معنی واژه در زبان، ارائه گردید. طبق این دیدگاه، دانش   شناسی واژگانی شناختی اولین بار توسط بروگمن و لیکاف دردیدگاه معنی

که دانش زبان را بعدی مستقل از    (Chomskyزبانی مستقل از سایر قوای ذهنی نیست و لذا از این نظر با دیدگاه ساختگرایانی چون چامسکی )

شناسی  ی معنی(. نظریه73:  1393وت دارد )کوک ونیوسان، کنند، تفادانند و بر ضرورت جدایی ذهن و زبان تاکید میسایر ابعاد زبان می

ای شناختی آرمانی و نیز استعاره و مجاز مفهومی شکل گرفته است.  هی مقوله بندی، انگاره لیکاف درباره هایی دیدگاهواژگانی شناختی بر پایه

ها  انسان"دهد که های رش نشان میاست. آزمایش( Rosch)ش بندی ارائه شده از سوی ری مقوله بندی مبتنی بر مقولهدیدگاه لیکاف درباره

(. به عبارتی 122:  1394)لیکاف و جانسون،  "کنندبندی میها طبقهاشیا را نه بر اساس اصطلاحات نظری ثابت بلکه بر اساس پیش نمونه

Structureابه در یک مقوله( و ساختار تناسبی )ی اطلاعات مش( )ذخیره  economy cognitiveشناختی) ها با تکیه بر اصل اقتصاد انسان

correlational) بندی  که این مقولهها را نظم دهند. دیگر اینتوانند مقولات را بسازند و آن)مثل بال که خاص پرنده است نه موجود دیگر( می

پردازد و  بندی میمحیط خود و تاکید بر آن به مقولهبرای هر فرهنگ و یا خرده فرهنگ متفاوت است، چرا که هر فرهنگی برحسب تعامل با 

 Idealized Cognitive)های شناختی آرمانی ی انگارهکند. لیکاف با اتکا به این دیدگاه، نظریهبندی محدودیت ایجاد میمحیط برای مقوله

models)زمینه برای سازماندهی فضاهای ذهنی را  دانش پیشنقش ایجاد  "ای معرفی نمود که های دانش پیچیدهها را نظامرا مطرح کرد و آن

ی تصویری )اند از طرحواره شوند. این پنج اصل عبارتهای شناختی بر اساس پنج اصل سازماندهی میدارند. طبق دیدگاه وی، این انگاره

Schema،) گزاره( هاProposition،)  استعاره(Metaphor،) مجاز (Metonymy)  و نماد پردازی(Symbolism)". های شناختی  برخی از انگاره

شوند. مثلاً تجربه ما از مکان بر اساس طرحواره تصویری، مانند حجم، مبدا، راه، مقصد، جزء،  های تصویری ترمیم میآرمانی بر اساس طرحواره

اند مبنای تصویری ندارند، بلکه  که حاصل گزاره های شناختی آرمانیشود. آن دسته از انگاره ها درک میکل، بالا، پایین، عقب، جلو و نظایر آن

ی شناختی از نحوۀ سفارش دادن غذا در رستوران داریم. این انگاره حاصل دانشی واقعی  شوند. مثلاً ما انگارهبر اساس قواعدی خاص ساخته می

ی مبدأ به حوزۀ مقصد هستند. مثلاً  از حوزه (mapping)های شناختی استعاری حاصل نگاشت ای است و تابع برخی قواعد است. انگارهیا گزاره

دارای معنی   "ایمما در زندگی مشترک راه درازی پیموده "ای مانند شود جملهی مقصد )عشق( باعث می ی مبدأ )سفر( به حوزهنگاشت از حوزه

-نشان دهنده "او یک دیوید بکهام جدید است" یها مثل جملههای بارز و سر مشقها، نمونه(. استفاده از کلیشه94:  1392شود )راسخ مهند، 

اشاره کرد، مثل قالب   (Fillmoreتوان به قالب معنایی فیلمور) های نمادین نیز میهاست. در مورد استفاده از واحدی کاربرد مجاز در این انگاره

 یابد.معنایی بازار که در آن مفاهیمی چون خرید و فروش، قیمت و نظایر آنها معنی می

شناسی شناختی را بیان کردند. یکی از اصول مهم در معناشناسی  ( در بررسی معنای واژه در زبان، دیدگاه معنا 1998گمن و لیکاف )برو

توان بدون اطلاع از دانش دایره المعارفی  گیرد. به عبارتی معنای واژه را نمیشناختی این است که درک معنا به صورت دایره المعارفی انجام می

-شوند که همان نظام مفهومی است. این دانش دایرهها در واقع درون نظامی از دانش درک میا آن درک کرد؛ یعنی این که معانی واژهمرتبط ب

 المعارفی ریشه در تجربه اجتماعی و فیزیکی انسان دارد. 

 
5 - Ibarretxe-Antunano 
6 - Harland 
7 - Riemer 
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گرایان دانش  ارای اهمیت است و صورتگرا، معنای قاموسی دشناسی صورتها، بررسی قاموسی است. در زبانبررسی معنی در سایر نظریه

اند که تمایز میان معنای قاموسی و معنای دایره المعارفی  که زبانشناسان شناختی بر این عقیدهدانند. در صورتیجهانی را جدا از دانش زبانی می

نای برون زبانی و دایره المعارفی اهمیت  بی اساس است. در واقع معنای قاموسی بخشی از معنای دایرۀ المعارفی است. در رهیافت شناختی، مع

 شناسی وجود ندارد. شناسی و کاربردخود را دارد و تمایز قاطعی میان معنا 

دانند و بین  دانند. آنها معنای دایره المعارفی را دارای ساختار میپذیرند و معنا را دایره المعارفی میمعناشناسان شناختی معنای قاموسی را نمی

 شوند. هایی هستند که باعث دستیابی به اطلاعات دایره المعارفی میها مانند دریچهنهند. از نظر آنها واژهافتی تمایز میآن و معنای ب

های لیکاف دربارۀ مقوله بندی شکل گرفته است  ی بررسی معنای واژه در زبان با استفاده از دیدگاه معناشناسی شناختی بر پایه دیدگاهنظریه

های  گیرند. همچنین این نظریه بر اساس انگارههای مختلف درون طبقات و مقولاتی مشخص قرار میماهیت ها و پدیده که بر اساس آن 

ها  توان آندانند که میها را مقولاتی میشناسی واژگانی شناختی واژهشناختی آرمانی و نیز استعاره و مجاز مفهومی شکل گرفته است. در معنی

ها را مقولات شعاعی  ها مقولاتی پیچیده دارند که وی آندارد که واژههای شناختی آرمانی بررسی کرد. لیکاف عنوان میرهرا با استفاده از انگا

شوند و اعضای مختلف مقوله بر اساس قرارداد با سرنمون در ارتباط  نامد. مقولات شعاعی بر اساس نوعی سر نمون مرکب سازماندهی میمی

دهد. در  شود که یک مقوله را به نحوی مطلوب نشان میذهنی و تا حدودی انتزاعی است که شامل ویژگی هایی می هستند. سرنمون بازنمودی

هایی است که اعضای یک مقوله با خود دارند. بعدها زبانشناسان شناختی استدلال  ترین ویژگیواقع سرنمون طرحی از مهمترین و مرکزی

ای خاص در ی اعلا یا سرنمون مقوله د نمونه واقعی در جهان قابل تجربه داشته باشد و این نمونه را نمونهکردند که این طرح تقریباً انتزاعی بای

 . شوندنظر گرفتند. به این ترتیب هر واژه در واژگان ذهنی به صورت مقولات ساختاری ذخیره می

 

 

 ابهام واژگانی
برند که معانی متعدد نامربوط دارند. )مانند شیر،  هایی به کار مینامی را در اشاره به واژهاست. هم 9معناییو چند 8نامی ابهام واژگانی شامل هم

 شانه و تار در زبان فارسی( 

 رود. های دارای معانی مرتبط به کار میمعنایی : در اشاره به واژهچند

 است :  "روی"معنایی حرف اضافه  ( نشان دهندۀ چند 1جمله )

 وی میز است. الف( کتاب ر     (1)

 ب( قاب عکسی روی دیوار است.                         

 ج( اسب از روی مانع پرید.                         

کنند. مثلاً شاید  ها قلمداد نمیدانند و آن را ویژگی بنیادی واژهمعنایی را حاصل کاربرد واژه در بافتی خاص میشناختی، چنددر دیدگاه غیر

بعدی بدانند. اما  معنای مختلف به شمار نیاورند و همه را ابعاد مختلف نشان دادن ارتباط در فضای چند( را چند1ی در جمله )معانی مختلف رو 

فقط به معنای مکانی اشاره ندارد و معنای انتزاعی نیز دارد.   "روی"شود که  ( مشخص می2در جمله )

 کند.اش کار میالف( آریا روی رسالۀ دکتری    (2)

 ب( این رئیس روی کارمندانش اشراف دارد.                          

ایم. اما در  نام به حساب آورده ( بدانیم، در آن صورت این کلمه را هم1( را کاملاً جدا از معانی آن در جمله )2در جمله ) "روی"اگر معنای 

دهند. بروگمن و  معنایی قرار میی چندد و آن را در طبقهداننشناسی واژگانی شناختی، این معانی را حاصل مقولات شعاعی میی معنینظریه

-معنایی در ساخت مفهومی وجود دارد و فقط در رو ساخت زبانی مطرح نیست. یعنی چند( به این نکته اشاره دارند که چند1998لیکاف )

 ه شد، ویژگی ذهن است. معنایی صرفاً مفهومی زبانی نیست، بلکه همانگونه که در مورد استعاره و مجاز مفهومی اشار

ی معنای واژه در نظر  معنایی را باید بنیاد نظریه( بر این عقیده بود که چند1981معنایی اصل و یک معنایی نادر است. بروگمن )در واقع چند

 ی مقولات شعاعی بررسی کرد.  معنایی را بر اساس نظریهگرفت. لیکاف با پذیرش دیدگاه بروگمن چند
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-یابند. زبانای است که در آن یک عنصر واژگانی به دویا چند معنا که به نظر میرسد به طریقی به هم مربوطند ارتباط میمعنایی پدیده چند

سبتاً انتزاعی که دیگر  گیرد؛ یعنی یک معنای نای ثانوی است که از یک معنایی منشأ میمعنایی پدیده شناسان سنتی معتقد بودند که چند 

 گیرد.معانی بر اساس متن، قصد گویشور و تشخیص آن نیت از سوی شنونده از آن منشاء می

 

 انگارۀ مقولۀ شعاعی 
ای مفهومی است که در آن چند مفهوم در ارتباط  ی شعاعی مقولهاند. مقوله( عنوان کردند که واژگان مقولاتی شعاعی1998لیکاف و بروگمن )

  1-1ای، دورتر از معانی اصلی هستند. شکل شود که معانی حاشیهاند. در مورد واژه نیز اینگونه عنوان میفهوم مرکزی سازماندهی شدهبا یک م

ها معانی مختلف دهد. در این شکل هر یک از گرهتصویری انتزاعی از نحوۀ ارتباط معنایی مختلف واژه را در دیدگاه مقولات شعاعی نشان می

ها نشان دهندۀ  اند. پیکان ها بین گرههایی به همدیگر مرتبط هستند و در عین حال همگی حاصل معنای مرکزی واژه اند که با پیکانیک واژه

رابطۀ نزدیک بین معانی هستند. آنچه در این رویکرد حائز اهمیت است آن است که مقولات شعاعی معانی در حافظه معنایی بلند مدت گویشور  

 د. گردن ذخیره می

کنند که مقولات شناسی شناختی شرح و چگونگی مطرح شدن چندمعنایی است زیرا معناشناسان شناختی تصور مینکته مهم در معنا

های شناختی کلی که مقولات مفهومی  شناسانی بوسیلۀ همان مکانیزمزبانشناسی اساساً با انواع مقولات مفهومی تفاوت ندارند. مقولات زبان

های شناختی که تر با استفاده از مکانیزمای از معانی مرکزیشوند. بر اساس این دیدگاه، معانی حاشیه سازند، ساخته میرا میشناختی غیرزبان 

 شوند. کند، مشتق میگستردگی معنا را تسهیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : انگارۀ مقولات شعاعی   1-1شکل   
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گردد: یک شبکه  معنایی میانجامد. این کار باعث افزایش چندهای معنا میسیستماتیک مقولات واژگانی و زنجیرهها به گسترش این مکانیزم

 معنایی برای یک عنصر واژگانی که شامل معانی چندگانه است. 

نحوۀ ارتباط معانی مختلف واژه با همدیگر را  دهد، بلکه  البته باید در نظر داشت که این انگاره نحوۀ ایجاد معانی جدید برای هر واژه را نشان نمی

 دهد. نشان می

شود؛ اما نحوۀ ارتباط این معانی بر اساس مقولات  ها در حافظه بلند مدت هر سخنگو ذخیره میشناسی شناختی، تمام معانی واژهدر معنی

اند؛ یعنی  استعاره مفهومی و انتقال طرحواره های تصویریها حاصل استفاده از ای واژهشود. در این دیدگاه، معانی حاشیه شعاعی بیان می 

معنا به عنوان یک مفهوم شناختی،  های چند شود، درک معانی مختلف واژههای شناختی از این دو ابزار استفاده میهمانگونه که در سایر پدیده

شود که شامل معانی مرتبط معنایی، یک شبکه معنایی میگیرد؛ و در نهایت چندنیز به همین صورت و با استفاده از ابزاری مشترک صورت می

ای اند و برخی معانی مرکزی. فرآیندی که معانی مرکزی و حاشیه ای را به همدیگر به همدیگر است. در این شبکۀ معنایی برخی معانی حاشیه

   نامیده می شود.  10نماید زنجیروارگی مرتبط و متصل می

 واژگان چند معنا در قرآن کریم

-ی چندمعنایی در واژگان قرآن کریم است، به بحث در مورد وجود پدیده بنا بر آنچه گفته شد، از آنجایی که موضوع مورد بحث بررسی چند

  پردازیم. هایی از نص قرآن کریم میی دادهمعنایی در واژگان قرآن کریم با رویکرد معناشناختی واژگانی بر اساس نظریه بروگمن و لیکاف با ارائه 

و   ایمعنای حقیقی و مرکزی ونیز معنای حاشیه نماییم.ها اکتفاء میهایی از این دادهبدیهی است به اقتضای مجال بحث، صرفاً به نمونه

 باشد. معنای انتخاب شده بر اساس اذعان مترجمان و مفسران یا اتفاق نظر آنان میاستعاری یا مجازی واژگان چند

 

  "اخفِی "ی واژه

دلالت دارد؛ با توجه به این امر،   "نهان کردن"و  "آشکار کردن"آید و بر دو معنای متضاد یعنی از واژگان اضداد به شمار می "اخفی"ی واژه 

 ی آن در دوشکل امکان پذیر است: مفهوم آیه و ترجمه

 (15)طه :    "إِنَّ السَّاعَۀَ آتیَِۀٌ أکََادُ أُخْفیِهَا..."

تاریخ شروع رستاخیز آن قدر مخفی و پنهان است که حتی "و مفهوم دیگر آنکه  "قیامت آشکار گردد هر لحظه ممکن است "نخست آنکه 

 (.170:  13، ج  1374) مکارم شیرازی،  "نزدیک است من نیز از خودم پنهان دارم

 

 "اخفی"یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره
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  "اسیر  "واژۀ 

 (    8) انسان :    " امَ عَلىَ حبُِّهِ مِسْکیِنًا ویَتَیِمًا وَأَسیِراًوَیُطْعِمُونَ الطَّعَ"ی:  در آیه

 ."دهندو هم به دوستی خدا به فقیر و اسیر و یتیم طعام می"

و یا خواه بسته شده باشد یا نشده باشد؛ از    هر کسی است که گرفته و با طناب بسته شده باشدی اسیر در معنای اصلی و مرکزی آن  معنای واژه 

 11رود.ی زندانی به کار میی اسیر جنگی و هم دربارهرو این واژه  درباره   این

به کار برده شده است. همچنانکه ایشان در تفسیر آیه فرمودند   "عیال و خانواده "در روایتی از امام رضا )ع( در معنای  "اسیر"ی معنای واژه _2

 12شایسته است که هرگاه نعمت و دارایی اش فزونی یافت، بر فراخی عیش اسیرانش بیفزاید. ی مرد است و برای مرد  اسیر همان خانواده ":  

 گردد. ای آن محسوب میمعنای فرعی و کلیشه  "اسیر"این معنا از واژه ی  

 

 "اسیر"ی  ی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 

  "الحسنی "ی واژه

 است.  بهشتبه معنای    'واژه حُسنی  -1

 (  26)یونس :    "لِلَّذیِنَ أَحْسنَُوا الْحُسنْىَ وَزیَِادَۀٌ..."ی  در آیه  

   "مردم نیکوکار به نیکوترین پاداش عمل خود یعنی بهشت و زیادت لطف خدا نائل شوند..."

   به کار برده شده است:  فرزندانی زیر به معنی  ی الحسُنی در آیهواژه   -2

 (   62)نحل :    "أَنَّ لَهمُُ الْحُسنْىَ......"

   "...همانا آنان فرزندان نیکو دارند..."

 (.  93:    1422در نظر گرفته شده است )ر.ک. طیار،    خیری زیر به معنای  ی حُسنی در آیهواژه   _3

 (  107)توبه :    "إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسنْىَ......"

 "نداریم...... که ما جز قصد خیر  "

 
   .13، راغب اصفهانی؛ المفردات؛ ص  140، ص  1ابن قسطور؛ لسان العرب؛ ج.  11
 . 478، ص5، حویزی؛ نور الثقلینی؛ ج11، ص  4کلینی؛ الکافی؛ ج.    12
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 "الحسنی"ی  ی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 "دِهان"ی واژه

 ( 37)الرحمن :  "فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانتَْ وَرْدَۀً کَالدِّهَانِ"

 . "آنگاه که آسمان شکافته شود گلی سرخ گردد که ]در رنگارنگی[ چون روغن است"

یعنی او را آرام با عصا   "دهَنَه بالعصاء دهَناً"شود: واحد هستند که به معنای آسانی، نرمی و اندک بودن است. گفته میدال، هاء و نون یک اصل 

 13زد.

 14شود. یعنی باران زمین را اندکی خیس کرد ، مانند روغنی که به سر مالیده می  "دَهَن المَطرَُالارضَ"گویند.    "دِهان"ته مانده روغن را    

وی همچنین   15"پوست قرمز"یعنی  "الدهان"گوید: ای نکرده اند، ابن منظور میه راغب و ابن فارس به معنای پوست قرمز اشاره در حالی ک

 16شود. دهان گفته می  راه هموارو نیز    پوست بدون پشماشاره کرد که به  

رود. این واژه یا  مانده روغن زیتون به کار میمعنای ته است که به "المهُل "یعنی مانند روغن زیتون و نظیر آن  "کالدهان"گوید: زمخشری می

 17یعنی چرم سرخ رنگ    "دِهان"اند:  ]نان خورش[ است. برخی گفته  "ادام"]کمربند[ و    "حزام"و یا اسم آلت ، مانند    "دُهن"جمع  

های مختلف بر  هایی که با رنگمانند روغنمانده است. حسن گوید: و به معنای روغن ته "دهن"جمع  "دهان"گوید: طبرسی در معنای واژه می

ها تشبیه فرموده است. مجاهد، ضحاک  گوید: رنگ به رنگ شدن آسمان را به رنگ به رنگ شدن اسبی از اسبشود. فراء میروی هم ریخته می

پوست سرخ رنگ   "دِهان"ی گوید: های مختلفش تشبیه نموده است. کلبهایش به روغن زیتون و رنگاند:  گل را در اختلاف رنگو قتاده گفته

 18است.   "ادهنه"است و جمع آن  

به معنای مرکزی نرمی و آسانی گرفته شده است. به روغن و نیز پوست قرمز رنگ شده که پشم آن   "دهن"از فعل  "دهان"ی نتیجه اینکه واژه

 "دِهان"توان با هر یک از معانی نرمی است. آیه را می "الدّهان"گویند؛ بنابراین هستۀ معنایی میان معانی  "دهان"کنده و لطیف گشته است 

 اینگونه ترجمه کرد: 

 . آنگاه که آسمان شکافته شود ، گلی سرخ گردد که )در رنگارنگی( چون روغن است. 1

 
 . 423، ص  1ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج.  13
 . 320الاصفهانی، الراغب، مفردات الفاظ القرآن، ص    .14
 . 162، ص  13ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج    .15
 . 162همان، ص    .16
 . 449، ص  4الزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجود التاویل،ج  .17
 .311، ص  10و    9الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج    .18
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 . آنگاه که آسمان شکافته شود گلی سرخ گردد که )در سرخی( چون پوست قرمز است. 2

 

 "دِهان"یئی( واژه ی شعاعی )شبکه معنای مقوله انگاره

  "سامدون "ی واژه

 (61)نجم:  "وَأَنتْمُْ سَامِدوُنَ  ..."ی  در آیه

 اند:  ای از آنها اشاره کردهگانه و متفاوتی است که مفسران به پارهی سامدون تجلی بخش معانی چندکلمه

گردد. آنان معتقدند که  بنابراین معنای مرکزی آن محسوب میتکبرو غفلت از جمله معانی است که اکثر مترجمان بر آن اتفاق دارند و  -1

 باشد و هر متکبری غافل نیز هست. درست حکومت کردن و سر را بالا گرفتن کنایه از تکبر می

 گیرد.خواند سرش را به طرف بالا میآواز خواندن: زیرا کسی که آواز می   -2

 باشد. این واژه است از مشهور ترین انواع لهو و لعب میلهو و لعب: زیرا آواز خواندن که از معانی مهم    -3

 (.51؛  19، ج  1417؛ طباطبائی،  278،  9، ج  1988ایستد )ر.ک. طبرسی،  خشم: زیرا کسی که خشمگین است، راست می  -4

های  اند؛ همچون ترجمهدانسته "تکبر و غفلت"رسد که اکثر مترجمان معنای اصلی و مرکزی این واژه را ها، به نظر میحال با بررسی ترجمه

 زیر:  

 . "ایدغافل و نا آگاه بوده و بازی کننده شما  "فیض الاسلام:  

 "؟!گذرانی مشغول هستیدکنید و غافلانه به خوشی و خوشمیو همواره سرکشی  "انصاریان:  

 "؟!خوانید و در لهو و غفلتیدورزید و آواز میاستکبار میو شما  "مشکینی:  

 "؟!غافلید و به هوسرانی سرگردانیدوسته  و پی"استادولی:  

بودن به  سرگرم و برخی دیگر چون : قمشه ای، پاینده، گرمارودی، فولادوند، امامی، صفار زاده و بهرام پور تنها به ذکر یکی از معانی آنها یعنی 

 اند. ای اکتفا کردهعنوان معنای حاشیه
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 "سامدون"یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

  "سبب"ی واژه

 19روند. ی آن از درخت خرما بالا میاست که به وسیله  "ریسمان محکم و بلند"دارای اولین کاربرد و معنای مرکزی    "سبب"ی  واژه   -1

 ( 15)حج :    "فلَْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلىَ السَّمَاءِ... ..."

 "را به سقف خانه آویزان کند.  ریسمانی"

 20اند. دانسته  های آسماندری زیر به معنای  را در آیه  "سبب"ی  ان واژهبرخی از مفسر   -2

 (  10)ص :    "أَمْ لَهمُْ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ واَلأَْرضِْ وَماَ بیَْنَهُمَا فَلیَْرتَْقُوا فیِ الْأَسبَْابِ  "

 "آیند.دردرهای آسمان  با هر وسیلۀ ممکن از    ]چنین است   اگر [یا اینکه حاکمیت آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است، از آن آنهاست."

 باشد. می  "سبب"ی  که معنای استعاری واژه   21است   راه و منزلی زیر معنای  در آیه  "سبب"ی  به نظر برخی واژه  -3

 (92)کهف :    "ثمَُّ أَتْبَعَ سبَبًَا"

 "را گرفت و به حرکت خود ادامه داد.راه  سپس ذوالقرنین  "

 باشد: می  "سبب"ی  ای واژه که معنای استعاری و حاشیه  22تفسیر شده است   "علم  "به    "سبب"ی  ی زیر واژهآیهدر    -4

 (84)کهف :    "إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فیِ الأَْرْضِ وآَتیَنَْاهُ مِنْ کُلِّ شیَْءٍ سبَبًَا"

 "ما به او در روی زمین قدرت دادیم و از هر چیز علمی به او آموختیم"

 

 

 
 . 220الفردات؛ ص   راغب اصفهانی؛ .19
 . 126تفلیسی؛ وجوه قرآن؛ ص  :  ک.ر.  20
 . 126تفلیسی؛ وجوه قرآن؛ ص  .  21
 . 126تفلیسی؛ وجوه قرآن؛ ص  .  22
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 "سبب"ی  ی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 "صلوۀ"ی واژه

 می باشد.   "نماز"در معنای حقیقی و مرکزی آن به معنای    "صلوۀ"  یهواژ   -1

 ( 43)بقره:  "وَأقَیِمُوا الصَّلاَۀَ  "

 "را بر پا دارید  نمازو  "

 از جانب خداوند و درخواست رحمت برای پیامبر از خداوند از سوی فرشتگان می باشد.   حمتبه معنای فرستادن ر  "صلوۀ"ی  واژه  -2

 ( 56)احزاب:    "یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَُوا صَلُّوا عَلیَْهِ وَسلَِّموُا تسَْلیِمًا  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائکِتََهُ یُصَلُّونَ عَلىَ النَّبیِِّ"

 فرستند... می  حمترهمانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر  

 ی زیر دعا کردن پیامبر و طلب رحمت او در حق پرداخت کنندگان زکات است. باشد که در آیهمی  دعا کردن به معنای    "صلوۀ"یواژه  -3

 (103)توبه :    "إِنَّ صَلَاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ... وصََلِّ عَلیَْهمِْ..."

 ی حسین انصاریان( )ترجمه   "ست...ی آرامش آنان ا... آنان را دعا کن که دعای تو مایه "

تواند نوعی عبادت و تعظیم باشد که همراه با سوت و  این معنا می نوعی نماز همراه با سوت و کف زدن است.ی زیر در آیه "صلوۀ"ی واژه  -4

 کف زدن است: 

 (  35)انفال :    "فَذُوقُوا العْذََابَ بِمَا کنُتْمُْ تَکْفُروُنَ وَمَا کَانَ صَلَاتُهمُْ عنِْدَ البَْیْتِ إِلَّا مکَُاءً وتََصْدیَِۀً"

دنیا و  [نیست. پس به سبب کفری که همواره به آن آلوده بودید عذاب  سوت و کف زدنی خدا چیزی جز نماز این کافران در کنار خانه"

 ی حسین انصاریان( را بچشید! )ترجمه  ]آخرت 

 

 "صلوۀ"ی  ائی( واژه ی شعاعی )شبکه معنی مقوله انگاره
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  "طعام"ی واژه

 . کندغذایی است که انسان تناول میی طعام به معنای  معنای اصلی واژه   -1

 (24)عبس :    "فَلیْنَْظُرِ الْإِنْساَنُ إِلىَ طعََامِهِ"

 .  "آدمی به قوت و غذای خود به چشم خرد بنگرد"

 (.147:    1389)طیب حسینی ،    گیردفرا میعلمی دانست که انسان آن را  توان  معنای طعام را می  -2

آموزد. بنابراین مقصود این آیه این است که  در حدیثی از امام باقر )ع( و امام صادق )ع( طعام به علمی تعبیر شده است که انسان آن را می

 (.4:  350کند )شیخ مفید ؛  انسان باید دقت کند علمش را از چه کسی دریافت می

 

 "طعام"یشعاعی )شبکه معنائی( واژه   یی مقوله انگاره

 "غوث"ی واژه

 باشد. می  نصرت و یاریی غوث به معنای  واژه  -1

 (    49)یوسف :    "مَّ یَأتِْی مِنْ بعَْدِ ذَلِکَ عَامٌ فیِهِ یغَُاثُ النَّاسُ وفَیِهِ یعَْصِرُونَثُ"

 .  "گیرنددر آن آب ، میوه میرسد و  رسد که به مردم در آن سال ، باران میآنگاه پس از سالی فرا می"

 نیز به کار برده شده است.    بارانی غوث به معنای  واژه  -2

   "...  ویَنَُزِّلُ الغَْیْثَ ویَعَْلمَُ مَا فیِ الأَْرْحَامِ...  "

 "داند آنچه در زهدانهاست...... و فرود آورد باران را و می"

 

 "غوث"ی  ی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره
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 "قَسْوَرَۀ"ی واژه

 (  51)مدثر :    "فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَۀٍ"(  50)مدثر :    "کأََنَّهمُْ حُمُرٌ مُستْنَْفِرَۀٌ"

 (  51( که از شیری گریخته باشند )مدثر :  50اند. )مدثر :  گویی آنان دراز گوشان رم کرده"

 (. 91-92، ص  5گویند )ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب؛ ج  قسوره می  گوید به تیراندازان ، شیر، انسان شجاع و آغاز شبابن اعرابی می

گویند )السیوطی، جلال الدین عبد  می "قسوره"کند: در زبان حبشی به شیر ابن جریر از ابن عباس روایت می"گوید: سیوطی در الاتقان می

 (. 278الرحمن ابی ابکر، الاتقان فی علوم القرآن، ص  

)الطبرسی، فضل بن جبن،مجمع البیان   "هستند اندازانتیراست و نیز گفته شده منظور  شر قسوره به معنای  "گوید: واژه می  طبرسی در معنای

 (.590،ص  10و    9فی تفسیر القرآن، ج  

ی معنایی مرکزی وجود  یک هسته "قسوره"ی از فعل قسر به معنای چیره شدن مشتق شده است. در میان معانی واژه "قسوره"ی بنابراین واژه

 شود. نامیده می  "قسوره"دارد و آن هم چیرگی و سیطره است. شب  

بر   "قَسوَرۀ"شود و گفته می قسوره به معنای شیر است"کنند. گفته شده: صیادانی هستند که الاغها را صید می "قسوره"گوید: زمخشری می

-که یکی از نام های شیر است. ابن عباس می "الحیدره"ی به معنای چیره شده است. از همین وزن است واژه  "القسه"ی وزن فعوله و از ریشه

 23گوید: به معنای تاریکی شب است. گوید: این واژه به معنای سر و صدای انسانهاست و عکرمه می

ی قَسره یَقسره قسراً یعنی اندازان هستند که از مادهقسوره به معنای شیر است و نیز گفته شده منظور تیر "گوید:معنای واژه میو طبرسی در 

 24بر او غلبه کرد گرفته شده است. 

به معنای صدای   "قسوره"ده شوند. در این آیه زمخشری بیان کراندازان با ابزار خویش بر حیوانات چیره میاش و صیادان و تیرشیر با درندگی 

شود نوعی چیرگی و قهر  اند. در این صورت در این صدا که باعث گریختن الاغها میها گریختهانسان هم هست. یعنی الاغها گویا از صدای انسان

 خوانی دارد.و غلبه وجود دارد. به نظر می رسد هر چهار معنا با بافت آیه هم

 

 "قَسوَرَه"یمعنائی( واژه   ی شعاعی )شبکهی مقوله انگاره

 

 
 . 657، ص  4زمخشری، محمود بن عمر، الکاشف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجود التاویل، جال  .23
 .590، ص  10و9القرآن، جالطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر  .  24
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 "ماء"واژه ی 

 (  30)ملک :    "قُلْ أَرَأیَتُْمْ إِنْ أصَبْحََ مَاؤکُمُْ غَوْرًا فَمَنْ یأَتْیِکمُْ بِمَاءٍ مَعِینٍ"ی زیر  ی شریفهدر آیه

 . "آوردبگو به من خبر دهید اگر آب شما در زمین فرو رود، چه کسی برای شما آب جاری می"

بارد به کار برده شده  رنگ و بو که از آسمان فرو میی سیال بیهمین ماده آبدر معنای اصلی و حقیقی و مرکزی آن یعنی   "ماء "ی واژه -1

 است.  

شود، به کار  ی ماء را به معنای علم و آن هم علمی که از پیشوایان معصوم )ع( آموخته میی شریفه امام رضا )ع( واژهدر تفسیر این آیه -2

این است که اگر درهای علوم ائمه )ع( بر روی شما بسته شود چه کسی علم امام را برای   "فَمَنْ یأَْتِیکمُْ بِمَاءٍ معَِینٍ"فرمایند معنای اند و میهبرد

 25آورد؟شما می

 (  16)جن :    "وأََنْ لَوِ استَْقاَموُا عَلىَ الطَّریِقَۀِ لَأَسْقیَنَْاهمُْ مَاءً غَدقًَا"ی:  در آیه

 شود. استعاره آورده شده است برای علم ناب و معرفت تابناکی که از ائمه معصومین )علیهم السلام( آموخته می  "مَاءً غَدقًَا"

 

 "ماء   "یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 

  "نجم"ی واژه

 (  1) نجم :    "وَالنَّجمِْ إِذَا هَوىَ"

 "سوگند به ستاره چون فرو افتد"

توان به روئیدن گیاه و بروز فکر جدید اشاره کرد که به طلوع ستاره تشبیه شده  ی ثریاست. از معانی دیگر نجم میگفته شده مراد از نجم ستاره 

 است. معانی دیگر نجم زمان و وقت مشخص است. 

یعنی آن هنگام که غروب کند و فرود آید؛ یا   "اذا هوی"ی پروین و یعنی ستاره "النجم"گوید : زمخشری در ذیل آیه و در بیان معنای نجم می

یعنی زمانیکه   "اذا هوی"به معنای گیاه است و  "نجم"یعنی زمانیکه نازل شود. و یا  "اذا هوی"های قرآن است و بنابراین مقصود از نجم بخش

 (. 418، ص  4ن الاقاویل فی وجود التاویل، جبر زمین افتد )الزمخشری، محمود بن عمر، الکاشف عن حقایق التنزیل و عیو

گویند: خداوند به قرآن سوگند یاد کرده است چرا که قرآن کریم همچون ستارگان پراکنده  ضحاک، مجاهد و کلبی می"گوید: طبرسی نیز می

)الطبرسی، فضل بن جن،   "ستسال بر پیامبر اکرم )ص( نازل شده است و به این دلیل نجم نامیده شده که گسسته نازل شده ا  23در طول 

 (. 260، ص  10و    9مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج  

 
 . 366، ص  4؛ بحرانی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ ج397، ص  2تفسیر القمی؛ ج.    25
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 های زیر معنا کرد: توان آیه را به صورتبا توجه به آنچه گفته شد می

 ی پروین/ ستارگان( آنگاه که فرو افتد )غروب کند یا از مدار خارج شود(. ی ثریا )یا ستاره سوگند به ستاره  -1

 های قرآن آنگاه که نازل شدند. سوگند به سوره  -2

 سوگند به گیاه آنگاه که بر زمین افتد.  -3

 

 "نجم"یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 

   "نصوح "ی واژه

 (   8)تحریم :    "یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمنَوُا تُوبوُا إِلىَ اللَّهِ تَوْبَۀً نَصُوحاً..."

   "ای مومنان به درگاه خداوند توبه ای خالص کنید."

 .26"کندنون، صاد و حاء یک اصلی هستند که بر اصلاح و هماهنگی دو چیز دلالت می"

 .27ماند چسباند و هیچ فضایی خالی در آن منطقه باقی نمین گیاهان آن منطقه را به هم مییعنی بارا  "نَصحََ الغَیثُ البِلادَ نَصحاً"

   28ی دوخته شده. یعنی پارچه  "قمیص منصوح"الناصح یعنی خیاط و  

 30"النصح : یعنی انجام کار یا بیان قولی که صلاح طرف مقابل در آن باشد."گوید:  . راغب می29الناصح یعنی عسل خالص 

های کهنه[ و به ]رفو کردن لباس "نصاحهُ الثوب"برگرفته از  "نصوحا"اند: برخی گفته"گوید: ی نصوح در این آیه میدر توضیح واژه زمخشری

 "عسل ناصح"گوید: و برگرفته از گفته عرب است که می خالصاند: یعنی های دینی را رفو کند. و برخی نیز گفتهای است که پارگیمعنای توبه

ای باشد که مردم را پند دهد، یعنی با توجه به ظاهر شدت اثرات آن در شخص  تواند  منظور از آن توبهکه از موم خالص شود و نیز می هنگامی

 
 . 562، ص  2ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج  .26
 . 617، ص  2بن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، جا.2
 .1797، ص  3فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج . 3
 . 615، ص  2ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج    .4
 . 808الاصفهانی، الراغب، مفردات الفاظ القرآن، ص    .5
 . 574، ص  4الزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجود التاویل، ج    .6
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یعنی  "النصح"گوید: از طبرسی در ذیل آیه و در توضیح واژه می "31و تصمیم گرفتن به مقتضای آن، دیگران را نیز به مثل آن دعوت کند.

کند و گفته شده: به دلیل اینکه این توبه، خدا و اولیای  کند و توبه آن را وصل میته شده است؛ چرا که گناه رشته دین را پاره می]خیاطی[ گرف

سازد  دوزد و نیز گفته شده به دلیل اینکه طاعت و بندگی را محکم میها را به هم میکند، همانگونه که خیاط پارچهخدا را به هم وصل می

 32کند.که خیاط با دوختن پارچه آن را محکم می  همان گونه

برد و  های دینی انسان را از بین میای است که پارگیای خالص است که در آن برگشتنی نیست و یا به معنای توبهتوبه نصوح نیز به معنای توبه 

دهد. زمخشری به  که اگر توبه خالص باشد دیگران را پند میای باشد که پند دهنده است؛ چرا  تواند به معنای توبهکند و نیز میآن را خالص می

ی معنایی گیریم هستهای نکرده است. از آنچه گفته شد نتیجه میمعنای اخیر یعنی پند دهنده اشاره کرده در حالی که طبرسی به آن اشاره

 گردد. میخالص بودن است و هر سه معنا به یک واژه بر   "نصوح"ی  گانه واژه میان معانی سه

 

 "نصوح"یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره

 

 

  "وَ انحَر "ی واژه

باشد. )ابن  می کردن قربانیو نیز   ی انسان یا حیوانآسیب زدن به گردن یا سینهبه معنای  "و انحر"ی کاربرد اصلی و معنای مرکزی واژه -1

 المفردات(.  منظور؛ لسان العرب؛ راغب اصفهانی؛

 (   2)کوثر :    "لِرَبِّکَ واَنْحَرْ  فَصَلِّ "

 ای( .ی مهدی الهی قمشه)ترجمه   "پرداز  قربانیها به نماز و  ی این نعمتپس تو هم به شکرانه"

رۀ الاحرام( دستان  آن است که هنگام نماز )تکبی "وانحر"ی تفسیر دیگری از این آیه از ابی عبدالله )ع( روایت شده که فرمودند: معنای واژه -2

 ( .360، ص  10)طبرسی؛ مجمع البیان، ج    33خود را تا مقابل صورت خود بالا بیاوری 

و اینکه شخص در هنگام   "اعتدال در ایستادن"یعنی  "و انحر"ی تفسیر دیگر این آیه از امام محمد باقر )ع( روایت شده که فرمودند: واژه  -3

 گردند. ای این واژه محسوب میجزء معانی حاشیه   3و    2معانی    34صاف و مستقیم نگه دارد. ایستادن به نماز، پشت و سینۀ خود را  

 
 
 .478-477، ص  10و    9الطبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج    .32
 .807، ص  4؛ زمخشدی؛ الکشاف، ج460، ص  10طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج  .  33
 .684، ص  5؛ حویزی؛ نور الثقلین؛ ج  337و    336، ص  3کلینی؛ الکافی؛ ج  .34
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 "وانحر"  یی شعاعی )شبکه معنائی( واژه ی مقوله انگاره
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